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الهام امین زاده:
بعید می دانم مراجع و علما 

مشکلی با وزارت زنان داشته باشند
ایلنا: دســتیار ویــژه رئیس جمهــوری در حقوق  �

شهروندی دولت یازدهم، درباره موضوع معرفی نشدن 
وزیر زن به عنوان یک مطالبه اساســی از سوی حامیان 
روحانی در انتخابات که عمدتا به  دلیل مخالفت برخی 
مراجع و بخش ســنتی جامعه توجیه شد و اینکه آیا 
روابط مثبتی که در دوران فعالیت در دولت یازدهم با 
مراجع داشــتید، می تواند راهگشای حل این مشکلات 
باشد، گفت: «کار حقوقی کار مشخصا زنانه ای نیست 
که حضور بنده را مباح بدانند؛ بلکه کاری عام است که 
هم آقایان و هم بانوان به آن مشــغول هستند. چه در 
زمان تصدی پست معاونت حقوقی رئیس جمهوری و 
چه در دوره ای که دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور 
شهروندی بودم، سفرهای متعددی به قم داشتم و در 
این سفرها نیز همواره با همراهی، همکاری و مساعدت 
مثبت و امیدبخشــی از ســوی مراجع روبه رو شدم».
الهام امیــن زاده عنوان کرد: «با توجه به اینکه دغدغه 
داشتیم مباحثی را که در حوزه حقوق شهروندی دنبال 
می کردیم، از پشتوانه اسلامی- ایرانی برخوردار باشند 
و در داخل کشــورمان و به  صورت بومی مشــکلات را 
مرتفع کنیم. از طرفی، با توجه به اینکه در گذشــته نیز 
سابقه وزارت زنان را در دولت های قبل داشتیم، بعید 
می دانــم علما و مراجع مخالفــت خاصی با معرفی 
وزیر زن داشــته باشند». او در پاســخ به سؤالی درباره 
وضعیت علمی پایان نامه های دانشــجویی و ســطح 
نه چندان بالای کیفیت علمی دانشــگاه های کشــور، 
گفــت: «برنامــه مدونــی بــرای وزارت علــوم آماده 
کرده ام. البته زمانی که رئیس جمهوری رســما درباره 
گزینه مدنظرشــان برای تصدی وزارت علوم به نتیجه 
نهایی برســند، در صــورت لزوم این برنامــه را تقدیم 
رئیس جمهــوری خواهم کرد که با ایــن همه، در این 
برنامه جامع، مســائل مختلف آموزشی اعم از همین 
بحــث پایان نامه هــای دانشــجویی و ســطح علمی 
دانشگاه ها را ارزیابی کرده و برای حل برخی معضلات 
در ایــن زمینه نیــز مانند دیگر مســائل دانشــجویان، 
دانشــگاه ها و وزارت علــوم اقــدام خواهــم کــرد». 
امین زاده ادامه داد: «شــخصا چه به عنوان یک عضو 
هیئت علمی دانشگاه و چه زمانی که معاون حقوقی 
رئیس جمهوری بودم، با بسیاری از فعالان رسانه ای و 
سیاسی تشکیل جلسه می دادیم و قطعا درصورتی که 
قرار باشــد به عنــوان وزیر علوم خدمــت کنم، همین 

رویکرد را با نگاهی خاص تر ادامه خواهم داد».
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ما  ژن خوب نداریم 
 یعنــي انتقاداتــي که بــه آقاي طبســي وارد  �

مي کردید راجع به به کارگیري نیروها بود؟
من اعتقاد داشتم کساني که به نظام و ولایت  فقیه 
معتقــد و متدین هســتند و در کاري که به آنها محول 
مي شــود تخصــص و کارایــي دارند، فــارغ از گرایش 
سیاســي آنها باید از آنان در معاونت ها و فرمانداري ها 
و ادارات کل اســتفاده کنــم. آن زمان مرحوم طبســي 
به شدت نسبت به بعضي از جریان ها حساسیت داشت. 
من بارها در جلسات به ایشان مي گفتم شما پدر استان 
هســتید، نماینده رهبري هستید و باید چتر حمایت تان 
را آن قدر باز کنید که همه را تحت پوشــش قرار دهید 
نه اینکه خودتــان یک طرف قضایا قــرار بگیرید. بارها 
دراین باره صحبت کردیم و خب ایشــان نظر خودشان 

را داشتند.
 شــورش هاي مشــهد زمــان حضور شــما در  �

استانداري خراسان شکل گرفت؟ منشأ آن چه بود؟
دلیــل آن هم حاشیه نشــیني در مشــهد اســت. 
مشــهد بعد از تهران بزرگ ترین شهري است که درگیر 
حاشیه نشیني است. افراد از روستاها و شهرهاي دیگر 
به آنجا کوچ مي کنند و بضاعت مالي براي خرید منزل 
ندارند، معمولا اطراف مشــهد، زمیني را تصرف و آب 
و برق آن را هم به طــور غیرقانوني تأمین مي کرد. این 
معضل بزرگي است؛ چه براي تهران، چه براي مشهد 
و چه براي شــهرهاي دیگر. شــهرداري مشــهد براي 
مقابله با این امر، معمولا گشــت هاي شهرداري را به 
اطراف شــهر مي فرســتاد تا خانه هایي را که با تخلف 
ساخته شــده خراب کنند. یک بار که ماشین شهرداري 
براي تخریب خانه  حاشیه نشین ها رفته بود تا جلو این 
کار غیرقانوني را بگیرد، آنهــا تصمیم  گرفته بودند که 
برخــورد کنند، همین کار را هم انجام دادند و ماشــین 
شــهرداري را واژگــون کرده و آن را آتــش زدند. زمان 
رویــداد این اتفاق، مدارس تعطیل شــد. دانش آموزان 
هم زمان دور ماشــین جمع شــدند و افرادي دیگر هم 
به آنها پیوستند. ما در اســتانداري از این ماجرا بي خبر 
بودیم. نیروي انتظامي یک اتوبوس نیرو به محل وقوع 
حادثه فرســتاد تا این تجمع را متفــرق کند. آنها براي 
این کار از گاز اشــک آور اســتفاده کردند. از آنجا که باد 
به جهت مخالف مي وزید، گاز اشک آور به طرف نیروي 
انتظامي بازگشت. نیروها هم براي اینکه خودشان سالم 
بمانند بــه اتوبوس ها هجوم بردند و بچه هایي هم که 
آنجا جمع شــده بودند، سربازها را «هو» کردند. نیروي 
انتظامي ابتدا شــروع به تیرانــدازي هوایي کرد. در این 
میان یک سرباز یا درجه دار به ســمت افراد تیراندازي 
کرده بود و دو نفر از دانش آموزان کشته شدند. همه این 
اتفاقات در دو ساعت رخ داد. وقتي این دو دانش آموز 
کشته مي شوند مردم پیکرهاي آنان را سر دست گرفته 
و به ســمت مرکز شــهر حرکت مي کننــد. من زماني 
متوجه این اتفاق شدم که مردم به سمت مرکز شهر راه 
افتاده بودند. در این شرایط امکان اینکه جلسه شوراي 
تأمین استان را برگزار کنیم، نبود. مسئولان نظامي را هم 
پیدا نمي کردیم، فرمانده ارتش رفته بود دندان پزشکي، 
فرمانده سپاه جاي دیگري بود. بنابراین مردم همین طور 
به حرکت خود ادامه دادند و در مسیر، برخي از اراذل و 
اوباش هم به آنان پیوستند، این جمعیت در طول مسیر 
مغازه هاي مردم را غارت کردند. بعد هم به یک پاسگاه 
نیروي انتظامي حمله کردند. مأموران نیروي انتظامي از 
فرط رعب و وحشت، تسلیم شدند. جمعیت سپس به 
ســمت مرکز شهر یعني میدان شهدا آمدند و اداره کل 
دادگستري را هم به تســخیر خود درآوردند. حتي یک 
قسمت اداره دادگســتري را آتش زدند. ساعت حدودا 
هفت یا هفت و ســي دقیقه شب بود، نیروي انتظامي 
هم خود را باخته بود، ســپاه و ارتش هم در آن فاصله 
به این  راحتي نمي توانستند نیرو جمع کند. نهایتا اوایل 
شــب بود که به صداوسیما رفتم و اعلام کردم عده اي 
در حال تخریب شــهر هســتند، از نیروهاي بسیجي و 
حزب االله خواستم که وارد شــوند و جلوي این اوباش 
را بگیرند. بعد از این اعلام، مردم به مرکز تجمع رفتند. 
حــدود ۸۰۰ نفر از تجمع کنندگان را دســتگیر کردند و 
به اســتانداري آوردند. چشمان آنها را بستند و بعدا به 
زندان منتقل کردند. اگرچه مشخص شد که این حادثه 
در اثر بي توجهي نیروي انتظامي و مأمورانشــان اتفاق 
افتاده، اما چون من مسئول استان بودم، کل مسئولیت 

این اتفاق را پذیرفتم و بعد هم استان را رها کردم.
 یعني استعفا دادید؟ �

بله.
 به این فکــر نکردید که با آن حاشیه نشــین ها  �

صحبت کنید؟
آن زمــان، دیدگاه هــاي مختلفي وجود داشــت؛ 
عــده اي مي گفتند اینها گروهک هــاي چپ یا منافقین 
هستند. اتفاقا آقاي دکتر روحاني آن زمان دبیر شوراي 
عالي امنیت ملي بود و آقاي ســرتیپ ســهرابي هم 
فرماندهي نیروي انتظامي را بر عهده داشــت. این  دو 
نفر، روز بعد از حادثه به مشهد آمدند. با همراهي هم 
به زندان ها سرکشــي کردیم و شخص دکتر روحاني با 
خیلي از بازداشــتي ها صحبت کــرد. وزارت اطلاعات 
حــدود دو ماه از ایــن  بازداشــتي ها بازجویي مي کرد 
و نهایتا در گزارشــي کــه آقاي فلاحیــان از این اتفاق 
تهیه کرد، تأکید شــده بود که هیچ کدام از بازداشتي ها 
وابســتگي گروهي و گروهکي ندارند. حتي در بین آنها 
از خانواده شهید و جانبازان هم بودند. بیشتر مشکلات 
اقتصادي و اجتماعي باعث این اتفاق شــد. من همان 
زمان هم پیش بیني مي کردم این امر در ســایر مناطق 
هم که مشکلات مشــابهي دارد، تکرار شود که اتفاق 
هم افتاد؛ در اکبرآباد تهــران و اراک هم چنین اتفاقي 
رخ داد. الان هم مشکل حاشیه نشیني مشکلي جدي  

براي دولت است.
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شرق، مهسا جزینی: محمدجواد لاریجانی هم به محمدباقر قالیباف پیوسته 
است، او هم حامی عبور از اصولگرایی با ایده نواصولگرایی است. برادر رئیس 
قــوه قضائیه و مقننه البتــه فقط مدافع تغییر در نــگاه و تعریف اصولگرایی 
نیســت، او حتی پای اشخاص را هم به میان کشــانده و گفته اولین نتیجه ای 
که جناح اصولگرا باید از انتخابات بگیرد این اســت که نباید مکانیســم های 
قدیمی و نیروهای پیرمرد مثل بنده، میدان دار این بحث شوند... . او گفته است: 
«ان شاءاالله در دوره بعد و در سال ۱۴۰۰ سازمان پذیری نیروهای اصولگرا کاملا 
روشــن شود و باید میدان را برای گفتمان بسیار مدرن اصولگرایانه با نیروهای 
میدان دار جوان باز کنیم». گفته های لاریجانی یعنی جریان هایی مانند جامعه 
روحانیت، جامعه مدرســین و حــزب مؤتلفه باید کم کــم از نقش آفرینی در 
معادلات سیاســی اصولگرایان حذف شــوند. فرایندی که البته عملا در چند 
انتخابات اخیر رخ داده اســت، اما اکنون با تبیین تئوریک و رسانه ای سازی آن 
می توان در بزنگاه های انتخاباتی بدون معذوریت و ســخن گفتن از محوریت 
جامعتین، عمل کرد، تاجایی که روز گذشــته ابوالحسن نواب، یک عضو سابق 
جامعــه روحانیت هم به خبرآنلاین گفته اســت «این نهــاد از رهبری جریان 
اصولگرایی در سطح یکی از تشــکل های اصولگرایی مثل جامعه مهندسین 
یــا جبهه پیروان رهبری تنزل کرده و دیگر جامعه روحانیت مبارز، رهبری خط 
اصولگرایــان را بر عهده ندارد». اصولگرایــان در حالی باخت های اخیر خود 
را به پای ســنتی ها می نویسند که ســنتی ها عملا در این سال های اخیر نقش 
چندانی در تصمیم سازی های سیاسی اصولگرایان نداشته اند یا اگر داشته اند، 
آن چنان اثرگذار نبوده اند که حالا همه کاســه کوزه ها بر سر آنها شکسته شود. 
در انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری گذشته، میدان دار عرصه، جمعیت 
ایثارگــران، رهپویــان و جبهه پایــداری و چهره های نزدیک بــه آنها بودند تا 
نهادهای ســنتی تر. به نظر می رســد اصولگرایان به دنبال مقصریابی هستند 
تا راه حــل. نخســتین بار محمدباقر قالیباف بــود که بعــد از انتخابات طرح 
نواصولگرایــی را مطــرح کرد؛ ایــده ای که به مذاق ســنتی ها خوش نیامد و 
اســتقبال چندانی از آن نکردند. قالیباف گفته بــود: «تحلیلِ رفتارهای پس از 
انتخاباتِ برخی دوستان نشان می دهد تصمیم گیری دراین باره در رأسِ جریان 
همچنان دچار اختلال اســت». محمدنبی حبیبــی، دبیر کل حزب مؤتلفه در 
واکنش گفته بود: «اگر مقصود آقای قالیباف از نواصولگرایی، تغییر در اصول 
باشــد، مطلقا آن را قبول ندارم، من کلمه نواصولگرایی را نه به کار برده ام نه 
قبول دارم». غلامرضا مصباحی مقدم، ســخنگوی جامعه روحانیت هم گفته 
بود: «منشور اصولگرایی، سال ها پیش از این از سوی جامعتین و همه احزاب 
اصولگرا تعیین و تأیید شده است. این مانیفست اصولگرایی است و قابل تغییر 
نیســت. اگر هم قصد تغییر آن وجود داشته باشد باید توسط ساختاری که آن 

را تدوین کرده، تغییر یابد».
جامعه مدرسین

ماجرای افول قدرت نهادهای ســنتی اصولگرایی به یکی، دو دهه پیش 
بازمی گــردد، بااین حــال ضربه نهایی را بعــد از انتخابــات ۸۴ خوردند. در 
نامه ای که از ســوی محمد یزدی منتشر شد، در انتخابات از علی اکبر ولایتی 
حمایت کرد؛ تصمیمی که البته بعدها اعلام شــد تنها از سوی محمد یزدی 
گرفته شــده و مورد موافقت تمامی اعضای این تشــکل نبوده است.  یزدی 
گفته بود برخــی از اعضای جامعه مدرســین که نزدیک بــه مصباح یزدی 

بوده انــد، در مقابــل انتخاب ولایتی به عنــوان کاندیدای این جریان شــبهه 
ایجــاد کرده اند تا جایی که به گفته او اختلافات پیش آمده در بحث انتخابات 
ریاســت جمهوری باعث شد «کار تا تجزیه جامعه مدرسین هم پیش» برود. 
آیــت االله یزدی بعدها گفت: «زمانی که احســاس کردم در حوزه، یک حزب 
و گروهی که اعضای آن خود را منتســب به آیــت االله مصباح می دانند، در 
حال تشکیل است، در جلسات خصوصی که با بعضی از روحانیون محترمی 
که با ایشــان ارتباط خاص دارند، گفتیم بیاییــد از تفرقه و تجزیه جلوگیری 
کنیم، ولی متأسفانه مشکل حل نشد... ما دنبال این بودیم که شکافی وجود 
نداشــته باشد؛ بنده واقعا متأسفم که یک سرمایه گران قدر حوزه بخواهد به 
این شکل آسیب ببیند و متأسفانه این آسیب به آیت االله مصباح وارد شد. در 
جریان انتخابات هم همین آسیب به جامعه مدرسین رسید و آسیب سختی 

به جامعه مدرسین وارد کردند».
جامعه روحانیت

جامعــه روحانیــت بــا ازدســت دادن چهره هایــی ماننــد ناطق نوری و 
هاشمی رفسنجانی و فوت آیت االله مهدوی کنی، موقعیتش رو به ضعف نهاد. 
اوج ناکارآمــدی جامعه روحانیت مبارز به انتخابات ۹۲ بازمی گردد، وقتی که 
آیت االله مهدوی کنی حتی نتوانست ولایتی را از رقابت در روزهای آخر منصرف 
کند. حجت الاســلام میرلوحی در پاسخ به این سؤال که آیا این مطلب درست 
اســت که از طرف دفتر آیت االله مهدوی در روزهای پایانی تماس می گرفتند و 

آقای ولایتی امتناع می کردند، پاسخ داده: «بله همین طور است».
حجت الاســلام نواب هم درباره پیشــینه اختــلاف در جامعه روحانیت 
گفتــه اســت: «در جامعه روحانیت مبــارز و نه در جامعه مدرســین اعضا 
هیچ وقت یکدســت نبودند. سال ۷۶ در جامعه مدرسین قم بین آقای ناطق 
و آقای ری شهری که هر دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بودند، یک 
طیفی از جامعه مدرســین از آقای ری شــهری طرفداری کردند». ســال ۸۴ 
هم جامعه روحانیت بر ســر نقش آفرینی ناطق نوری در شورای هماهنگی 
نیروهای انقلاب که به نوعی کنــار روی جامعه روحانیت از نقش آفرینی در 
ماجرای انتخابات بود از او دلخور شــد. غلامرضا مصباحی مقدم در این باره 
گفته است: «درست اســت که آقای ناطق محور می شد و به یک معنا بروز 
و ظهــور جامعه روحانیت مبــارز تهران بود ولی خیلــی موردقبول بزرگان 
جامعه روحانیت نبود چون تلقی می شــد آقای ناطق دارد این کار را انجام 
می دهد. به عبارت دیگر، لزوما نمایندگی نداشــت ولی تأیید می شــد. این باز 

وجه خوب مســئله بود. البته ما شــاهد واگرایی های بعدی هم هستیم که 
حتی در همین حد هم خودشــان را منصوب نمی کردند یا تأیید نمی شــدند 
اما افراد برای انتخابات فعال می شــدند. اجمالا ایــن دوره، دوره واگرایی و 
به نوعی کنارنهادن شیخوخیت جامعه روحانیت و جامعه مدرسین است». 
بعــد از شکســت در انتخابات ۹۲ برخی از لزوم بازگشــت به شــیخوخیت 
ســخن گفتند. اینکه جریان اصولگرایی برای اینکه به وحدت برســد باید از 
جامعتیــن پیروی کند. مدام گفته می شــد جامعه روحانیــت به ویژه، محور 
انتخابات مجلس قرار خواهد گرفت. نتیجه اما چیز دیگری بود. مشــخص 
شــد محوریت قرارگرفتن فقط در لفظ اســت و جریان های جوان تر کار خود 
را می کننــد و جامعــه روحانیت هم لاجرم مجبور به تمکین اســت. بعد از 
شکســت اصولگرایان در انتخابات مجلس دهم در تهران، مصباحی مقدم، 
ســخنگوی جامعه روحانیــت اعتراف کرد فهرســت اصولگرایــان مقبول 
اصولگرایان نبوده اســت. او گفت در جلسه شورای مرکزی روحانیت مبارز 
قبل از انتخابات زمانی که آن لیســت ارائه شد به اتفاق این نظر داده شد که 
این لیســت در مقابل رقبا رأی نمی آورد. اما مشخصا جامعه روحانیت توان 

مخالفت با آن لیست را هم نداشته است. 
انتخابات ریاست جمهوری که نزدیک شد باز اعلام شد این بار واقعا جامعه 
روحانیت قرار است محور شود. حتی اعلام شد کمیته های انتخاباتی اش هم 
تشکیل شده. مصباحی مقدم نشست خبری برگزار کرد و گفت برای نخستین بار 
به تقاضای احزاب اصولگرا قرار اســت جامعه روحانیت به انتخابات شوراها 
هم ورود کند. با اعلام ناگهانی تشــکیل جبهه ای تحت عنوان (جمنا) دوباره 
جامعه روحانیت به محاق رفت. او هم شد یکی از چندین تشکل عضو جبهه 

مردمی نیروهای انقلاب، نه لزوما محور. 
حزب مؤتلفه

حزب مؤتلفه هم در ســال های گذشته ســهمش از ساختار قدرت مدام 
کم وکمتر شــده اســت. هم از نهادهای انتخابی و هــم نهادهای انتصابی. 
در فهرســت های انتخاباتی اصولگرا معمولا ســهم مؤتلفه اندک است. در 
ماجرای انتخابات مجلس گذشــته غفوری فرد رسما بابت کنارگذاشتنش از 
فهرســت و جایگزین کردنش با چهره های جوان و ناشناخته لب به اعتراض 
و انتقاد گشود و علی رغم قول وقرار های قبلی وارد فهرست های موازی شد. 
در انتخابات ریاست جمهوری گذشته هم حزب مؤتلفه از ابتدا اعلام کرد قرار 
است با نامزد حزبی بیاید. مؤتلفه بسیار امیدوارانه انتظار داشت اصولگرایان 
مصطفی میرســلیم، نامزد این حزب سنتی را به عنوان کاندیدای نهایی خود 
انتخاب کنند. اما او از ســوی اصولگرایان عضو جمنا با اقبال روبه رو نشــد. 
مصطفی میرســلیم حتی جزء پنج نفر اول جمنا هم نشــد تاجایی که کار به 
اختلاف او با مؤتلفه هم کشید. دست آخر هم مشخص نشد مؤتلفه از نامزد 
حزبــی خود حمایت کرد یا نامزد جمنا. وضعیت مؤتلفه بعد از درگذشــت 
حبیب االله عســگراولادی دچار نوعی بی ثباتی شده است. چهره های معدود 
باقی مانده چندان خود را در قیدوبنــد رفتار حزبی نمی دانند و در بزنگاه ها، 

طبق تشخیص خود عمل می کنند نه تصمیمات حزب. 
اســتقبال محمدجواد لاریجانی از ایده نواصولگرایــی یعنی باید منتظر 
ماند تا در انتخابات ۱۴۰۰ هم جریان هایی چون پایداری، ایثارگران، رهپویان و 

چهره های سیاسی نزدیک به آنها همچنان میدان داری کنند. 

 توصیه محمدجواد لاریجانی به اصولگرایان

پیرمردهایی مثل بنده میدان دار نشوند

آیــت االله محمد مؤمن، از فقهای شــورای نگهبان و 
از جمله کســانی که امتحان اجتهــاد را برای انتخابات 
خبرگان برگزار می کردند، روز گذشــته گفته است هیچ 
مرجعی در ایام انتخابات صلاحیت سیدحســن خمینی 
را تأیید نکرده اســت. اما سیدســراج الدین موســوی در 
پاســخی که به آیــت االله مؤمــن ارائه داده، نــام تمام 
مراجعی را که صلاحیت سیدحســن خمینــی را تأیید 
کرده انــد، آورده و نحوه بررســی صلاحیت سیدحســن 
خمینی را در شــورای نگهبان روایت کرده اســت. او در 
بخشــی از این پاسخ متذکر شده است: «بهتر از هرکس 
می دانید چه کســی در شوراى نگهبان مانع بررسی این 
صلاحیت شد و حتی نگذاشت در شب آخر درباره ایشان 
رأى گیرى صورت پذیرد». آیت االله مؤمن روز گذشــته به 
فارس گفت: «در دوره های اخیر انتخابات خبرگان هیچ 
مرجعی برای کاندیداها تأییدیه اجتهاد نداده است. اصلا 
هیچ مرجعی برای آسید حســن خمینــی تأییدیه نداده 
است». او همچنین در پاسخ به سؤال «اینکه گفتند فلان 
تعــداد مرجع تأییدیه اجتهاد برای سیدحســن خمینی 
داده اند درســت نیست؟» هم گفته است: «این حرف ها 
چیســت؟ ما به خدا مسلمانیم و با کسی دعوا نداریم و 

اگر آدم فاضلی را بشناسیم آن را تأیید می کنیم».
بعــد از ایــن مصاحبــه بــود کــه حجت الاســلام 
سید سراج الدین موسوی در پاســخ به آیت االله مؤمن از 
آنچه در جریان بررســی صلاحیت سیدحســن خمینی 
در شورای نگهبان گذشــته پرده برداشت. در این پاسخ 
که در اختیار ســایت جماران قرار گرفته است، موسوی 
خطاب به مؤمن نوشــته اســت: «آقاى مؤمن می گویند 
کســی از مراجع صلاحیت یــادگار امــام را تأیید نکرده 
بود. جــا دارد از ایشــان بپرســیم اگر از تعــداد زیادى 
از بــزرگان حوزه هــاى علمیه که بــر صلاحیت علمی 
یــادگار امام اصرار کردند بگذریــم، آیا آیت االله العظمی 
و  آیت االله العظمــی جوادی آملــی  و  شــبیرى زنجانی 
آیت االله العظمــی موســوى اردبیلی و آیت االله العظمی 
صانعی را شــما مرجع نمی دانید؟ آیت االله ســیدعلی 
محقــق کــه در حوزه هــاى علمیه به تقــوا و علمیت 
کم نظیر مشهور است و سال ها اســتاد یادگار امام بوده 
است و در نوشته اى محکم و کم نظیر به توانایی علمی 
یــادگار امام و اجتهاد قاطع ایشــان شــهادت دادند، آیا 
این نمی توانســت مــورد اعتماد شــوراى نگهبان قرار 
گیرد؟ آیا شــهادت صریح رئیس اســتفتائات دفتر امام 
و مســئول اســتفتائات رهبر انقلاب حضــرت آیت االله 
ســیدجعفر کریمی ارزش توجه نداشت؟ آیا شهادت و 
تأیید صریح بزرگانی از قبیل آیت االله العظمی محفوظی 
که به عنــوان وصی آیت االله العظمی بهجت شــناخته 
می شــوند از ارزش لازم برخوردار نبود؟ آیا تأیید اجتهاد 
یادگار امام در مراتب بالاى آن در نامه آیت االله العظمی 
راستی کاشــانی نمی توانست مورد عنایت قرار گیرد؟ آیا 
تأکید امثال حضــرات آیات امینی، صانعــی، مقتدایی، 

فیض گیلانی، موســوى بجنوردى و فاضل لنکرانی کافی 
نیســت؟ آیا شــوراى نگهبان خود را ملــزم به رعایت 
فرمایــش آیت االله العظمی وحید خراســانی نمی داند؟ 
آیا تماس هاى مکــرر حضرات آیات عظام جوادى آملی 
و صافی گلپایگانی بــراى احراز شــوراى نگهبان کافی 
نیست؟ به  نظرم عواملی مانع توجه حضرت آقاى مؤمن 

شده است».
مگر شــما نگفتیــد مــن صلاحیت سیدحســن را در 

بازنگری تأیید می کنم
موسوی در ادامه نوشته اســت: «مگر ماه هاى قبل 
از انتخابــات آیت االله امینی با شــما تمــاس نگرفتند و 
شــما شــخصا نگفتید صلاحیت علمی یــادگار امام را 
از نوشــته هاى ایشــان قبول دارید؟ آیا آیت االله یزدى از 
اعضاى شوراى نگهبان بارها تأکید نکردند که سیدحسن 
خمینی را به سبب مقاله اى که چندین سال قبل درباره 
شبهه عباییه نوشته است، مجتهد می دانند؟آیا شما به 
آیت االله امینی نفرمودید یادگار امام حتما به حکم اولیه 
شوراى نگهبان اعتراض کند، چون من مسئول امتحانات 

هستم و در مرحله بازنگرى تأیید می کنم؟».
چه کسانی بدون امتحان قبول شدند

در ادامه این پاســخ آمده اســت: «اگــر جناب عالی 
نمی توانید از شــهادت این بزرگان بــه احراز صلاحیت 
دست یابید، چرا ده ها نفر را در همین دوره بدون امتحان 
پذیرفتید؟ چــرا حضرات آقایــان اعرافی، شــاه آبادى، 
ســعیدى، ناصرى، رئیســي، علم الهدى و ده ها نفر که 
نــام آنها همان روزها به صراحــت معلوم گردید بدون 
حضــور در امتحان و بدون هیــچ گواهی لازم از مراجع 
تقلید، توانستند از دالان احراز صلاحیت شوراى نگهبان 

عبور کنند؟».
نیاز  امتحان  گفت  مؤمن  آیت االله  گفت  خمینی  علی 

نیست
موســوی ادامه داده اســت: «من مطمئن هســتم 
جناب عالی بهتر از هرکســی می دانید که یادگار مظلوم 
امام از صلاحیت علمی و سیاســی لازم برخوردار است 
و بهتر از هر کس می دانید چه کسی در شوراى نگهبان 
مانع بررســی این صلاحیت شــد و حتی نگذاشــت در 
شب آخر درباره ایشان رأى گیرى صورت پذیرد. در اینجا 
فقــط به  همین جمله یادگار دیگر امام حجت الاســلام 
والمســلمین ســیدعلی خمینی که ســال گذشــته در 
قائم شهر ایراد شد، اشــاره می کنم که گفتند «اگر بحث 
امتحان است، آیت االله مؤمن گفتند امتحان لازم نیست. 
نمی خواهــم تک تــک آقایان را اســم ببرم امــا  همه 
می دانند علت رد صلاحیت ایشان امتحان نبود و آقایان 
شاهرودی، مؤمن و آیت االله یزدی گفتند مسئله، امتحان 
نبود!». موسوی در خاتمه نوشته است: «اگر نمی توانید 
در مقابــل برخی جریانــات، مــوارد را آن گونه که بوده 
بگویید؛ خواهش می کنم با ســکوت مثل گذشته از کنار 

موضوع بگذرید».

2 روایت از رد صلاحیت سید حسن خمینى
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